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In this paper, we seek to provide a clear picture of the notion of free will in terms 
of the principles of Transcendent Philosophy and remarks by Sadraean 
philosophers. The most important extant definitions of free will in Transcendent 
Philosophy consist in the following: “having multiple principles of knowledge, 
desire, will, and muscular movements,” “having dual principles of knowledge and 
will,” “possibility of both action and omission,” “wanting both action and 
omission,” and “independence of the agent and not being influenced by others.” 
The most comprehensive and common interpretation of free will is to say that it is 
to have will and knowledge, as this is interpreted in terms of the Transcendent 
Philosophy, according to which both knowledge and will are like existence: 
notwithstanding their conceptual distinction, they are present in all stages of 
being, and despite their synonymy, they are graded. The comprehensive notion of 
will which consists in delight, love, and consent begins with inferior instances 
such as desire in the natural world and extends to God’s essential delight and 
love. To refine the notion of will to existential love makes the acceptance of 
human free will more rational and plausible despite the dominance of causes over 
humans. Furthermore, consideration of human essential love and desire at the 
stage of his epistemic existence before God (the divine archetype, al-‘ayn al-

thābit) accounts for the free will and answers some questions. 
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  واکاوی مفهوم اختیار در حکمت متعالیه
  *امير راستين

  **رضا كهنسال على
  ***مرتضى حسينى شاهرودیسيد

  چكيده

نوشتار كنونى بر آن است تا بر اساس مبانى حكمـت متعاليـه و سـخنان حكيمـان صـدرايى، 

هـای موجـود از اختيـار در  ترين تعريف مهم. تصويری روشن از معنای اختيار به دست دهد

، »لاتداشتن مبادی چندگانه علم، شوق، اراده و تحريك عضـ«: حكمت متعاليه، عبارتند از

، و »التـرك مشـيةّ الفعـل و«، »صـحة الفعـل والتـرك«، »داشتن مبـادی دوگانـۀ علـم و اراده«

در اين ميان، تنها يـك تفسـير جامعيـت و اشـتراك . »استقلال فاعل و نفى اثرپذيری از غير«

بـودن اراده و  كند و آن، تفسير اختيار بـه دارا مفهومى ميان تمام مصاديق اختيار را فراهم مى

هم با تفسيری ويـژۀ حكمـت متعاليـه كـه در آن، هـر دو مفهـوم علـم و اراده  است؛ آن علم

همانند وجود، در عين غيريت مفهـومى، در تمـام مراتـب هسـتى حضـور دارنـد و در عـين 

معنای جامع اراده كه همان ابتهاج، محبـت و رضاسـت، از . اشترك معنوی، مشكك هستند

لم طبيعت آغاز و تا ابتهاج و محبت ذاتى پروردگـار مصاديق مادون مانند ميل و شوق در عا

رغم  تلطيف معنای اراده به محبت وجـودی، پـذيرش اختيـار انسـانى را بـه. يابد گسترش مى

سـازد؛ ضـمن آنكـه  پـذيرتر مى وجود احاطه و سلطه علتّ بر انسـان، خردپـذيرتر و وجدان

، )عين ثابت(تعالى  او نزد حقتوجه به حبّ، اقتضا و طلب ذاتى انسان در مرتبه وجود علمى 

  .دهد ها نيز پاسخ مى سازد و به برخى پرسش تر مى تبيين اختيار را روشن

  ها كليدواژه

  .اختيار، حكمت متعاليه، اراده، علم، ابتهاج

                                                            
  08/05/1398: تاريخ پذيرش  05/06/1397: تاريخ دريافت

   rastinamir@yahoo.com  دانشجوی دكتری حكمت متعاليه، دانشگاه فردوسى، مشهد *

  kohansal-a@um.ac.ir   )نويسنده مسئول(دانشيار دانشگاه فردوسى مشهد  **

  shahrud@ferdowsi.um.ac.ir  استاد دانشگاه فردوسى مشهد  ***

  

 الاهيات پژوهشى فلسفه و ـ  علمىفصلنامه 
 1398، تابستان )94پياپى (چهارم، شماره دوم  سال بيست و

Naqd va Nazar 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 24, No. 2, Summer, 2019 
  167-144صفحه 



145  

 

 

او
اك
و

 ی
خت
م ا
هو
مف

ي
 ار

عال
مت

ت 
كم

ح
ر 
د

 هي
  

  مقدمه

های گوناگون زندگى انسـان، همـواره مركـز  گذار در عرصه اختيار به عنوان مفهومى اثر

حكمـت متعاليـه . فراوانى در سنت انديشه اسلامى بوده است های توجه و همراه با چالش

ترين نمايندگان تفكر عقلانى در جهان اسلام، بر اساس مبـانى و  عنوان يكى از برجسته به

پيش از ورود به بحث، . اصول خود، توانسته است تصويری خردپذير از اختيار ارائه دهد

 :يادآوری دو نكته بايسته است
اليه و بر اساس اصالت وجود، هـر مفهـومى كـه از سـنخ وجـود در حكمت متع) الف

نتيجـه حـد تـام و تعريـف حـدی و   باشد، ماهيت ندارد و لذا جنس و فصـل نـدارد و در

با توجه به صدق مفهوم اختيار بر واجب و ممكن هر دو، از جمله . حقيقى نخواهد داشت

ظـار يـافتن تعريـف حـدی مفاهيم وجودی و از سنخ وجود است، نه ماهيـت؛ بنـابراين انت

جاســت؛ بلكــه انتظــار آن اســت تــا بــا كشــف  بــرای آن در حكمــت متعاليــه تــوقعى نابه

های يك فعل اختياری و مقومات اختيار و ديگر مفاهيم و امـور دخيـل در تحقـق  ملاك

هـای  تـر در تعريف تر از آنچه پيش اين وصف وجودی، تا حد ممكن به تصويری روشن

  .رسمى داشتيم، برسيم

تون در چند قسم  های موجود از اختيار در حكمت متعاليه را مى تعريف ترين مهم) ب

  :بندی كرد كلى دسته

) مبـادی چندگانـه؛ ب) الـف: هـا و مبـادی فعـل اختيـاری تعريف بر اساس ملاك. 1

 ؛»اراده«و » علم«مبادی دوگانه 
والتـرك؛ صـحة الفعـل ) الـف: كنـزتعريف بر اساس رابطه فاعل مختار با فعل و . 2

  الترك؛ مشية الفعل و) ب

اسـتقلال فاعـل و ): های ديگر فاعل(تعريف بر اساس رابطه فاعل مختار با ديگران . 3

  .نفى اثرپذيری از غير
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  ها و مبادی فعل اختياری تعريف اختيار بر اساس ملاك. 1

 مبادی چندگانه) الف

فعل اختيـاری معرفـى  در يك الگوی رايج در حكمت متعاليه، چندين مبدأ و مقوّم برای

» مبـدأ علمـى«: ايـن مبـادی عبارتنـد از. گـردد شود و از اين طريق، اختيار تعريف مى مى

در فراينـد . »ميل«يا » تحريك قوه عامله«و » اجماع«يا » اراده«، »شوق«، )تصور و تصديق(

، كنـد مىاش را تصـور  صدور يك فعل اختياری، نخست فاعل مختـار، آن فعـل و فايـده

گاه اين شوق مؤكد شده و به اراده و اجماع  ، آنكند مىصديق كرده و شوق پيدا سپس ت

شـده، شـروع بـه فعاليـت كـرده و فعـل صـادر  نهايت، قوه عاملـۀ تحريك انجامد و در مى

گــذاری، تعــداد و شــرايط برخــى از ايــن  در نام. )355-354ص: 6، ج1981ملاصــدرا، (شــود  مى

  :نظران وجود دارد نظرهايى ميان صاحب فهايى قابل طرح و اختلا مبادی، نكته

آن هـم بـا حفـظ تمـام » تعريـف بـه مبـادی چندگانـه«نكته آن است كه  ترين مهم. 1

واقع تعريف معنای جامع اختيار نيست، بلكه تنها ناظر به اختيار حيوان و انسـان  مبادی، در

و » حريـك قـوه عاملـهت«؛ زيـرا عناصـری ماننـد )328ص: 1367ميرداماد، : برای نمونه، نك(است 

در مـورد خداونـد  )297ص: تـا ؛ طباطبـايى، بى355ص: 6؛ همو، ج237ص: 2، ج1981ملاصدرا، (» شوق«

مبـادی «صادق نيست؛ بنابراين حكيمان صـدرايى بـا حـذف برخـى مبـادی، بـه تعريـف 

  .روی آوردند كه در ادامه بيان خواهد شد» دوگانه علم و اراده

ــيم. 2 ــهورترين تقس ــ مش ــاری بندی مب ــل اختي ــه(ادی فع ــان ب ــوان و انس ، )ويژه در حي

؛ طوسـى، 16ص: 1404سينا،  ابن(است » تحريك قوه عامله«و » اراده«، »شوق«، »علم«چهارگانهۀ 

-1369؛ ســـبزواری، 355-354ص: 6، ج1981؛ ملاصـــدرا، 328ص: 1367؛ ميردامـــاد، 413-411ص: 2، ج1375

  .)122-121ص: تا ى، بى؛ طباطباي366ص: تا ؛ زنوزی، بى73ص: 5 ، ج1379

. انـد اكثر معتزله اراده انسـانى و اكثـر حكيمـان اراده الهـى را بـه علـم ارجـاع داده .3

هنگـامى كـه در . استدلال معتزله آن است كه نسبت قدرت به فعل و ترك مساوی است

شود، بـه سـبب ايـن اعتقـاد، آن طـرف  قلب، باور به نفع در يكى از دو طرف حاصل مى

قاضى عبـدالجبار  .)337، ص6، ج1981ملاصدرا، (شود  بد و اختيار فاعل بالفعل مىيا ترجيح مى
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عبد الجبـار و  ىقاض(را به بلخى و نظّام ) عدم سهو و غفلت(معتزلى، ارجاع اراده الهى به علم 

نسـبت  )5ص: 6م، ج1962-1965قاضـى عبـدالجبار، (و جاحظ  )293و  292ص: 1422قوام الدين مانكـديم، 

دهد كه از آن نيز ارجـاع ارادۀ ذاتـى حـق  سخنى را به بشر بن معتمر نسبت مىدهد و  مى

  .)3ص: همان(شود  به علم او فهميده مى

معنای  كنند، اراده بـه معنای كيف نفسانى را از خدا نفى مى حكيمان نيز گرچه اراده به

 600ص: 1379سـينا،  ابن: برای نمونه، نك(پذيرند  را برای خدا مى) علم عنايى(علم به نظام اصلح 

؛ بلكـه از برخـى )197ص: 1383؛ سـبزواری، 114ص: 4، ج1981؛ ملاصـدرا، 101ص: 1383، طوسى، 601و 

 :1404ابن سـينا، (دهند  آيد كه اراده فروتر از خداوند را نيز به علم ارجاع مى سخنانشان برمى

ملاعبدااللهّٰ زنـوزی، به باور حكيم . )353ص: 3، ج1386؛ جوادی، 176ص: 1407؛ طوسى، 165-164ص

در واجب و (بنابر سخن تمام حكيمان و همچنين به مقتضای حكمت متعاليه، مطلق اراده 

ر و حسن در نظام تمام فعل بر وجه رضـا و يعلم فاعل به وجه خ«عبارت است از ) ممكن

  .)383-382ص: تا زنوزی، بى(» تيمحبوب

علم، همان نقـد دو بخشـى اسـت ها به ارجاع ارادۀ انسانى به  اشكال ترين مهميكى از 

گاهى اعتقاد به نفع هست، ولى فعل و اراده نيست و «: كند نقل مى اسفاركه ملاصدرا در 

گاهى فعل و اراده هست، اما اعتقاد به نفع نيست؛ بلكه حتى اعتقاد بـه ضـرر وجـود دارد 

پـس كشيدن عـادت كـرده اسـت؛  ؛ مانند شخصى كه به سيگار)337ص: 6، ج1981ملاصدرا، (

  .تواند همان اعتقاد به منفعت باشد مىاراده ن

معنای  توان گفت كه اعتقاد به منفعت و مصلحت بـه مى در پاسخ به بخش اول اشكال

چيز بـرای فاعـل اسـت؛ اگـر فـاعلى بـه مطلوبيـت  بودن يـك بودن و كمـال باور به خوب

اش تـرجيح  زمـهدادن كاری برای خود اعتقاد داشته باشد، اما آن را تـرك كنـد، لا انجام

؛ پس اگر فعل محقق نشد، يا به سبب آن است )385ص: تا زنوزی، بى(مرجوح بر راجح است 

و  )353ص: 3، ج1386جـوادی، (جانبه نبوده است  كه علم فاعل، نسبى بوده و تام، مطلق و همه

شود تـا گمـان رود شـوق و  دليل وجود موانع، فعل رخ نداده است و همين سبب مى يا به

كـه در تحقـق اراده، ترتـّب فعـل و اثـر، شـرط نيسـت  اند؛ درحـالى نيز محقق نشدهاراده 
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در پاسخ به بخش دوم نيز بايد گفت كه همچنان ترجيح مرجوح . )386-385ص: تا زنوزی، بى(

: همـان(رغم اعتقاد به نفـع فعـل، تـرك تـرجيح يافتـه اسـت  آيد؛ زيرا به بر راجح لازم مى

غايى اثبـات شـده اسـت كـه افعـال عبـث نيـز گرچـه ضمن آنكه در بحث علت . )385ص

های خيالى دارند و گرچـه عقـل شـخص معتـاد بـه زيـان  های عقلى ندارند، غايت غايت

  .)، منبع شنيداری1387جوادی، (پندارد  برد و آن را نفع مى مى سيگار معتقد است، خيال او لذت

علـم در آن روشـن  اشكال اساسى اين ديدگاه آن است كه مقصود از ارجاع اراده به

اگر وحدت و اتحاد مصداقى مراد است كه چنين چيزی گرچه در ارادۀ انسـان و . نيست

مانند كاربرد قوای ادراكى و تحريكى و نيز در مراتب بالاتر از جملـه اش  در افعال باطنى

تعالى صحيح است، در افعال ظاهری انسان مانند كتابت، اراده غير از علم است  ارادۀ حق

؛ البته علم و اراده در اين افعال، مطابق ديدگاه مشهور، همراهى )341ص: 6، ج1981صدرا، ملا(

و يـا طبـق ديـدگاه ويـژه صـدرا، مراتـب  )336ص: همـان(مصداقى و تلازم وجودی دارنـد 

، امـا در هـر صـورت، وحـدت )342ص: همـان(شـوند  مـى مختلف يك حقيقـت محسـوب

نيز اگـر . م بينشان نباشد، بر آنها حاكم نيستمصداقى، بدين معنا كه حتى تفاوت رتبى ه

دو  مقصود از ارجاع اراده به علم، فروكاستن معنای اراده به علـم و وحـدت مفهـومى آن

صـدرا در ابتـدای بحـث از اراده و كراهـت، يـادآور . باشد، چنين سخنى پذيرفته نيسـت

لحاظ  كـه بـه های نفسـانى ماننـد علـم و اراده شود كه همين آميختگى وجودی حالت مى

بسـا سـبب خلـط مفهـومى و انحـراف در  مصداقى آنهـا را كنـار يكـديگر قـرار داده، چه

  .)337-336ص: همان(شناخت آنها گردد 

معنای عينيـت مصـداقى باشـد،  ارجاع اراده الهى به علم عنايى نزد حكيمان نيز اگر به

شـواهدی . يسـتمعنای وحدت مفهومى باشد، پذيرفتـه ن جايى است، ولى اگر به سخن به

كند؛ از جمله سـخن  مى در سخن حكيمان هست كه بر تغاير مفهومى علم و اراده دلالت

قدرت، علم و اراده در ذات : گويد مى محقق طوسى در تببين ارادۀ الهى نزد حكيمان كه

: 1367(ميردامـاد . )101ص: 1383طوسـى، (انـد  اند، امـا بـه اعتبـارات عقلـى، مختلف خدا يگانه

نيز همين سخن محقق طوسى را بـا تمجيـد و تأييـد  )331ص: 6، ج1981(ملاصدرا و  )320ص
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شاهد ديگر اينكه حكيمان در تفسير قدرت و يا اختيار، علم و اراده را در كنار . اند آورده

دهد اينها دو ملاك جدا هستند و اگر هيچ تفـاوتى  مى آورند و اين امر نشان يكديگر مى

  .كرد مى هر يك از علم و اراده در تعريف كفايت نداشتند، اخذ) حتى مفهومى(

شدت مخـالف وحـدت  به هر حال، برخى شارحان صدرايى مانند علامه طباطبايى، به

. )299-298ص: تـا و طباطبايى، بـى 316-315تعليقه، ص: 6، 1981ملاصدرا، : نك(اند  مفهومى اراده و علم

خـى سـخنان حكيمـان، بـه برخى ديگر ضمن مخالفت، معتقدند كـه حتـى اگـر ظـاهر بر

وحدت مفهومى اراده و علم در خداوند ناظر است، بايد آن را بر وحدت مصداقى حمل 

مفهـومى بـا چيـزی برابـر بـدانيم، آن معنـا، ابتهـاج،   لحاظ كرد و اگر بنا باشد، اراده را به

بـه بـاور غـروی اصـفهانى، ارجـاع اراده بـه علـم در . محبت و رضا خواهد بود، نـه علـم

دو نيست؛ بلكه از باب ضرورت وجود  معنای عينيت مفهومى آن ند نزد حكيمان، بهخداو

بودن فعـل خداسـت، نـه  بودن آنها از يكديگر در تبيـين اختيـاری ناپذير هر دو و انفكاك

اينكه مفهوم اراده به علم برگردد؛ بلكه مفهوم اراده با ابتهـاج و رضـا سـازگار و مـرادف 

ضمن انتقـاد از ارجـاع مفهـومى ارادۀ  ;ىنيامام خم. )280-279ص: 1، ج1414اصفهانى، (است 

، )612ص: 1378خمينـى، (های مختلـف  ها و حيثيت سبب عدم حفظ اعتبار تعالى به علم به حق

. )17ص: 1379، همـو(گردانـد ى رات برمـيبه افاضۀ خ ىتعال حق یدر مواردی، آن را به رضا

اراده و علم و طرفداری از ارجاع اراده به  اللهّٰ جوادی آملى نيز با نقد عينيت مفهومى آيت

، معتقد اسـت ارادۀ ذاتـى در انسـان )389-387ص: 3، ج1388جوادی آملى، (تعالى  ابتهاج در حق

؛ بلكـه ايـن معنـا، حقيقـت اراده را )285ص: 2، ج1387همـو، (تـى اسـت امعنای ابتهاج ذ نيز به

سراسـر مراتـب و مصـاديق دهد و لذا جامع مشترك و مفهوم عامى است كـه  تشكيل مى

گذاری، عنـاوين ديگـری نيـز  شود؛ البته در مقام نام مى اراده را از واجب تا ممكن شامل

شود؛ مانند عشق، شوق، تولىِ، محبت، شهوت، ميل، جذب  مى برای برخى مراتب لحاظ

  .)، منبع شنيداری1387همو، (... و

ج، رضـا و محبـت، در گفتنى است تعريف مطلق اراده در واجـب و ممكـن بـه ابتهـا

: تـا زنوزی، بى(شود  مى صراحت يافت انديشه حكيم ملاعبدااللهّٰ زنوزی و نيز استاد آشتيانى به
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االلهّٰ جوادی اراده و ابتهـاج  حكيم زنوزی هم مانند آيت. )317ص: 1387؛ ملاصدرا، 394-393ص

. )386ص :تـا بى زنـوزی،(دانـد  مـى ای عين شوق، شـوق مؤكـد و عـزم و تصـميم را در مرتبه

همچنين ترادف معنايى اراده با ابتهاج، رضا، محبت و عشق در آرای حكيمان فـراوان بـه 

و  351ص: 6و ج 264-263ص: 2، ج1981؛ ملاصـدرا، 17-16و  72-71ص: 1404ابن سينا، (خورد  مى چشم

-148ص: 1372؛ همــو، 176ص: 1383؛ ســبزواری، 385ص: 5، ج1366؛ همــو، 320-316ص: 1387؛ همــو، 355

  .)455ص: ق1405؛ مصباح يزدی، 150

نظر  در اينكه آيا اراده و شوق، غير از يكديگرند و يا يك حقيقت هستند، اختلاف .4

برخى از معتزله اراده را مساوی با شوق و برخى ديگر برابـر بـا شـوق مؤكـد . وجود دارد

بـه نقـل . )338-337ص: 6، ج1981و ملاصـدرا،  65-64ص: 6، ج1325ايجـى، و جرجـانى، : نـك(دانند  مى

اراده در انسان را همان شـهوت و ) كعبى( ، ابوالقاسم بلخى)424متوفى(ابوطالب هارونى 

و سـديدالدين حمصـى رازی نيـز همـين  )197ص: 2011هـارونى حسـنى، (دانـد  مـى ميل قلـب

، 1412رازی،  ىحمص(دهد  مى ديدگاه را به ابوعلى و ابوهاشم جبائى و اصحاب آن دو نسبت

  .)62ص: 1ج

هـای  اسـتدلال تـرين مهمكند و برخى از  مى ملاصدرا در مواردی با اين باور مخالفت

كند؛ برای نمونه، گاهى ميل و شوق هست، اما اراده و فعل نيست؛  مى مخالفان را نيز نقل

مانند ترك گناه توسط زاهدی كه ميل و شوق به گناه دارد و گاهى اراده و فعل هسـت، 

: 6، ج1981ملاصـدرا، (لِ از روی عـادت و يـا خـوردن داروی تلـخ اما ميل نيست؛ ماننـد افعـا

  .)113ص: 4و ج 338-337ص

اما در پاسخ به بخش اول نقد، يعنى آنجا كه شوق هست، ولى فعل نيسـت و يـا اراده 

  :توان گفت مى محقق نشده،

شوق، خواه ضعيف و خواه شـديد باشـد و حتـى اراده : »فعل«در مورد عدم تحقق  .1

كند؛ چـون ممكـن  نمى دانند، تحقق فعل را ضروری كه اراده را غير از شوق مىنزد آنها 

است در عين تحقق اراده يا شوق، به دليل وجود موانعى در درون يا بيرون، فعـل محقـق 

  .)386ص: تا زنوزی، بى(نشود 
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كه شوق، ضعيف باشد، اشكال وارد اسـت و  صورتى در: در مورد عدم تحقق اراده .2

شود؛ اما اگر آن شوق، متأكد باشد، اراده حتماً محقق اسـت و  نمى دان محققاراده بالوج

كند، تنها به شـوق خيـالى و  مى در مثال زاهدی كه شوق زيادی به گناه دارد، اما اجتناب

 وهمى كه متعلقش گناه است، توجه شده و از شوق عقلى كه به اجتناب از معصيت تعلق

، شوقى كه از شوق و ميل شـهوی شـخص )388ص :تا بى زنوزی،(گيرد، غفلت شده است  مى

  .)234ص: 1354ملاصدرا، (تر است  دادن فعل قوی زاهد به انجام

عـدم «: گويـد مى )وجود فعل و اراده و عدم شوق(حكيم سبزواری در نقد قسمت دوم 

شوق در افعالِ از روی عادت، ممنوع است؛ زيرا جريـان امـر بـر مقتضـای عـادت، لذيـذ و 

آور است و اين افعال نيز مسبوق به قصد، شوق و تخيل هستند كه البته بـه  ملالخلاف آن، 

: 6، ج1981ملاصـدرا، (» شود كه اساسـاً وجـود ندارنـد گونه توهم مى دليل سرعت زوالشان، اين

اگر مبـدأ عقلـى : اقسامى دارداش  ؛ به بيان ديگر، شوق به حسب مبدأ علمى و فاعلى)338ص

؛ مانند شوق بـه خـوردن داروی تلـخ و اگـر مبـدأ، خيـالى بـود، باشد، شوق هم عقلى است

  .)، منبع شنيداری1387جوادی، (شوق هم خيالى است؛ مانند افعال عبث و جزاف 

و يـا ) ماننـد بـالا(كنـد  با عينيت اراده و شوق مخالفت مـى اسـفارملاصدرا گرچه در 

در آثار ديگرش به عينيـت ، )114-113ص: 4، ج1981ملاصدرا، (كند  نمى ديدگاه خاصى اتخاذ

: 1، ج1432و  324ص: 1387؛ نيـز همـو، 135ص: 1354همـو، (كنـد  مـى اراده و شوق مؤكـد تصـريح

كند و فرق شوق  وی سرانجام نظر حق و ديدگاه نهايى خود را عينيت معرفى مى. )398ص

) الشـوقن الإرادة ويب یأ(نهما ير بيوالحق أنه لا تغا«: داند و اراده را به شدت و ضعف مى

مـال كر عزمـاً، فـالعزم يصـيف یقـويفاً ثـم يون ضـعيكفإن الشوق قد . إلا بالشدة والضعف

برخى شارحان صدرايى نيز ماننـد حكـيم . )234ص: 1354؛ نيز همـو، 240ص: 1422همو، (» الشوق

 )366ص: تـا زنـوزی، بـى(و ملاعبـدااللهّٰ زنـوزی  )148ص: 1372و  175ص: 1383سـبزواری، (سبزواری 

اند؛ بنابراين با ورود خدشه بر ديدگاه رقيـب  صراحت همان شوق مؤكد دانسته به اراده را

های حكيمان صدرايى مبنى بر شوق اكيدبودن اراده، بلكـه معرفـى  و با عنايت به تصريح

عنوان ديدگاه حق، بايد پذيرفت كه در حكمت صـدرايى، اراده و شـوق، حقيقـت  آن به

  .اند مختلفواحدی دارند كه تنها در شدت و ضعف 
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نكته پايانى در اينجا آنكه صدرا در موردی، آنجا كـه ارادۀ انسـانى را از سـنخ شـوق 

: 5، ج1366ملاصـدرا، (دانـد  كند، اراده الهـى را نيـز از سـنخ محبـت و ابتهـاج مـى معرفى مى

تـوان سـخن  مـى مجمـوع كه با توجه به آن و نيز با عنايـت بـه مطالـب پيشـين، در )385ص

ی آملى را اثبات و چنين استنباط كرد كه در حكمت متعاليه، اراده حقيقت االلهّٰ جواد آيت

شـود و  واحدی است كه از شوق در انسـان آغـاز و تـا ابتهـاج در خداونـد را شـامل مـى

باشد، مراتب گونـاگون آن،  اگرچه، سنخ اين حقيقت، واحد است و بهجت و محبت مى

اين عناوين با حفظ آن لوازم بر مراتب ای كه صدق  گونه اسامى و لوازم خاصى دارند؛ به

رو حكيمان شوق را كه در مرتبه انسـانى مـلازم بـا نقـص و  همين از. ديگر، صحيح نيست

؛ ملاصـدرا، 17-16ص: 1404سـينا،  ابن(دهنـد  نمـى تعـالى نسـبت فقدانِ متعلقِ شوق است، به حق

تعالى به شوق، نه  اتصاف حق ؛ يعنى عدم)297ص: تا ؛ طباطبايى، بى355ص: 6و ج 237ص: 2، ج1981

تعالى، بلكه به دليل تفاوت مرتبـه  سبب تباين هويت شوق با محبت و ابتهاج و اراده حق به

  .ای است كه شوق در آن محقق است و لوازم ويژۀ مرتبه

  »اراده«و » علم«مبادی دوگانه ) ب

ت و بـا معنای تحريـك عضـلا بـه»ِ قـدرت«يا همان » ميل«با حذف برخى مبادی از جمله 

و يا ارجاع حقيقت شوق به اراده، ) معنايى كه مستلزم نقص و فقدان باشد به(حذف شوق 

گذشته از اين تحليل، در جـايى . ماند تنها دو مبدأ اصلى اختيار يعنى علم و اراده باقى مى

بوده اسـت، ملاصـدرا بـه همـين دو ) اعم از واجب و ممكن(كه بنا بر تبيين اختيار مطلق 

كه خود نشـانِ كفايـت همـين دو  )320و  332ص: 6، ج1981ملاصدرا، (ده كرده است عامل بسن

ه اراده و علـم او در كـاسـت  ىسـكمبدأ در تعريف اختيار است؛ بنـابراين فاعـل مختـار 

داشـتن  رگـذار اسـت و معيار تمايز صحيح ميان فاعل مختار و موجَب، دخالتيفعلش تأث

ر در چيـزی يو اگر مبدأ تأث )320ص: همـان(تأثير است ت در فاعليت و ييا نداشتن علم و مش

چيز باشند يا نـه و خـواه عـين ذات فاعـل  علم و ارادۀ فاعل باشد، خواه علم و اراده، يك

، در اين صورت، فاعل، مختار است و صدور فعل  مانند ماسوی ،مانند خدا يا نه ،باشند االلهّٰ
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رف علمى و خـواص بـه چنـين فـاعلى، از او به اراده، علم و رضای او خواهد بود و در ع

  .)332ص: همان(شود  مختار گفته نمى غير

صـراحت اراده را بـا  صـدرا به. نكته اساسى در ايـن تعريـف، معناشناسـى اراده اسـت

. داند كه اين حقيقـت در تمـام مراتـب هسـتى سـريان دارد محبت يك حقيقت واحد مى

كنـد؛ بـه ايـن  دی معرفـى مـىوی با ذكر مقدمات و اصـولى، اراده را يـك كمـال وجـو

صورت كه با توجه بـه اصـالت وجـود، هـر كمـالى از جملـه اراده، بـه وجـود بازگشـت 

كند و عين هستى خواهد بود؛ از طرفى، بر اسـاس تشـكيك در حقيقـت هسـتى، ايـن  مى

كه وجود، حقيقت واحـد مشـكك  گونه كمالات نيز مشكك خواهند بود؛ بنابراين همان

و در ممكن، ممكـن اسـت و در جـوهر، جـوهر و در عـرض،  است و در واجب، واجب

عرض است، صفات كمالى وجود مانند علم، اراده و قدرت نيز به همـين قيـاس خواهنـد 

رو هـيچ  ايـن بود؛ زيرا مرجع آنها وجـود اسـت و آنهـا از سـنخ وجودنـد، نـه ماهيـت؛ از

اراده، . )336-334ص: 6، ج1981ملاصدرا، (ای از مراتب هستى، خالى از اراده نخواهد بود  مرتبه

لحاظ مصـداقى،  ای واجب و در ديگر مراتب، ممكن است؛ در برخى مراتب، به در مرتبه

تعـالى و  عين ذات مريد و عين صفات ديگر مانند علـم و قـدرت اسـت؛ ماننـد اراده حق

اش، و در برخى مراتب، غيـر از ذات و غيـر از اوصـاف  اراده انسان نسبت به افعال باطنى

  .)341ص: همان(اش  گر مريد است؛ مانند اراده انسان در افعال ظاهریدي

  هــای متعــارض در بــاب تبيــين حقيقــت در نگــاه ملاصــدرا، اشــكال اساســى ديــدگاه

دانستن اين حقيقت، انحصار توجه به يـك مرتبـه خـاص و سـرايت حكـم  اراده، متواطى

تبيــين . ده اســتويــژۀ آن مرتبــه بــه ديگــر مراتــب و غفلــت از گســتردگى وجــودی ارا

، )340-339ص: همــان(بودن حقيقــت اراده و محبــت كــه رفيــق و مــلازم وجودنــد  تشــكيكى

ذ اسـت، پـس يـا، محبـوب و لذيگونه است كه وجود و كمالات وجودی در همه اش اين

خواهـد و  مـى ذات خود محبوب است و خود را بالـذات یامل از هر جهت، براكوجود 

تبع حـبّ بـه  م و آثار صادر از ذات خود را نيز بالعرض و بهباشد و لواز مى د خوديذاتاً مر

ذات  یاز انحای وجـود، بـرا یوجود ناقص نيز، به جهت اشتمال بر نحو. خواهد مى ذات
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مّــل ذات خــود اســت؛ يعنــى علــتش را نيــز ذاتــاً كخــود محبــوب بالــذات و همچنــين م

ذات خـود، بـالعرض د است؛ ولى نسبت بـه توابـع و لـوازم يخواهد و نسبت به آن مر مى

عشـق، گـاه  ىه گاه اراده و گـاهك یزيشود آن چ مريد و محب است؛ بنابراين روشن مى

 ىا سـاری اسـت؛ ولـيشود، مانند وجود در همـه اشـ ل و گاهى به نامى ديگر ناميده مىيم

ان عـادت و يشود؛ به چند دليل، يا به جهت جر مراتب، اراده ناميده نمى ىدر بعض ىگاه

دليل  ا بهيها و  ن مراتب بر بيشتر انسانيبودنش در ا سبب پوشيده ا بهيو  ر آنياصطلاح بر غ

با  ىكه صورت جرم عدم ظهور آثار مورد انتظار از اراده بر مردم در اين مراتب؛ همچنان

ای از مراتب علم اسـت، امـا تنهـا بـه صـورت مجـرد، نـام علـم اطـلاق  اينكه نزد ما مرتبه

و محبت مانند علم يك معنا دارنـد و مشـترك معنـوی هسـتند نتيجه آنكه اراده . شود مى

  .)341-340ص: همان(

تـر در انسـان بـه  كه پيش دهد؛ همچنان مى در اينجا ملاصدرا اراده را به محبت ارجاع

شوق ارجاع داده بود؛ بنابراين جامع مشترك ميان تمام مراتب اراده، همان مفهوم محبت 

قـت يسـت اراده مگـر خواسـتن فعـل و حقين«: نويسـد مـى حكيم زنـوزی. و بهجت است

و از ابتهـاج بـه .... ا بـالعرضيـت آن فعل، بالذات يت و مرضيست، مگر محبوبيخواستن ن

ن معنـا يـمـت آن، و ايت و ملايريخ كبه آن فعل و ادرا یآن فعل و حبّ آن، و از رضا

ت، يضا و محبوبر در نظام اتمّ است بر وجه رياز مراتب، مجرد علم به وجه خ یا در مرتبه

ا عـزم و يـد و كـا شـوق متأيـگر شوق، يو در مرتبۀ د... مثل ارادۀ واجب الوجود بالذات 

: تـا زنـوزی، بى(» هيـل خارجيـه نسـبت بافاعيه و انسـانيـوانيم است؛ مثل ارادۀ نفـوس حيتصم

» ءىبه آن ش یابتهاج، حبّ و رضا«ء عبارت است از ىبدين ترتيب، ارادۀ ش. )387-386ص

رو دو قيـد علـم و اراده بـه  ايـن ت آن شىء اسـت و ازيريملايمت و خ كىِ ادراكه در پ

نتيجه آنكه اراده و علم دو معيار اصلى اختيـار . سازند همراه يكديگر، مفهوم اختيار را مى

معنای مطلـق، يعنـى ابتهـاج و  هستند و هر موجودی كه واجد علم مؤثر در فعل و اراده به

اين معنا از اختيار، عام بوده و جامع ميان ممكن و . واهد بودمحبت و رضا باشد، مختار خ

  .واجب است
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  :تعريف بر اساس رابطه فاعل با فعل و ترك. 2

  الترك مشيةّ الفعل و) الف

تعريـف كـرده و آن را در قالـب دو عبـارت » مشـية الفعـل والتـرك«حكيمان قدرت را به 

ملاصـدرا، (» عل و ان لـم يشــأ لــم يفعـلكون الفاعل بحيث ان يشاء يف«: اند شرطى بيان كرده

؛ در موارد متعددی، ملاصدرا در بحـث از قـدرت بـه ايـن معنـا، بـه جـای )307ص: 6، ج1981

: 1، ج1432؛ همـو، 11ص: 3؛ همـان، ج313- 312ص: همـان: بـرای نمونـه، نـك(بـرد  قدرت از اختيار نام مى

سـخن در قـدرت بـود، «: ويدگ حكيم سبزواری نيز در يكى از همين موارد مى. )409- 396ص

ايـن  .)313ص: 6، ج1981ملاصـدرا، (» ولى سخن شيخ درباره اختيار است، اما نتيجـه يكـى اسـت

دو و يـا دليـل بـر تـلازم  جايگزينى اختيار و قدرت در كلمـات صـدرا يـا نشـانِ عينيـت آن

كه  شان است كه در تعليقه حكيم سبزواری و نيز تعريف علامه طباطبايى از قدرت مفهومى

را در مفهـوم قـدرت اخـذ كـرده  )298ص: تـا طباطبـايى، بى(» اختيـار«و » علم«، »مبدئيت«سه قيد 

صـراحت همـان  در مـواردی نيـز بـرای اختيـار به. شود و نه عينيـت است، تلازم فهميده مى

  .)، تعليقه علامه طباطبايى12ص: 3؛ همان، ج224ص: 2، ج1981ملاصدرا، (تعريف بالا بيان شده است 

حال، چه اختيار و قدرت عينيت داشته باشند و چـه تـلازم، در حكمـت متعاليـه،  هر به

رسد اين تعريـف،  مى الترك درباره اختيار به كار رفته است و به نظر معنای مشية الفعل و

نيست؛ بلكه تنها نحـوه بيـانش » داشتن اراده و علم«مستقل از تعريف پيشين اختيار، يعنى 

و امـا «: كنـد صدرا در سخنى به اين حقيقت اشاره مـى. راده استمتفاوت و تأكيدش بر ا

شـود  را به فاعلى كه فعلش از روی علم و اراده صادر مى] و مختار[نزد آن كس كه قادر 

كند، هر فاعلى كه به مشيت عمل كند، خـواه ايـن مشـيت لازمـۀ ذات باشـد و  مى تفسير

اگر بخواهد، انجام «كند كه  مى و صدقخواه نباشد، فاعل قادر و مختار خواهد بود و بر ا

  .)11ص: 3ج همان، (» دهد دهد و اگر نخواهد، انجام نمى مى

  صحة الفعل والترك) ب

و با توجـه  )307ص: 6همـان، ج(كنند  تفسير مى» الترك صحت الفعل و«متكلمان قدرت را به 

بـه همـين معنـا به نزديكى معنايى اختيار با قدرت، طبيعى است كه نزد ايشـان اختيـار نيـز 
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علامه طباطبـايى گـاهى اختيـار را بـر مـذاق متكلمـان معنـا كـرده اسـت و مـلاك . باشد

: تـا طباطبايى، بى(داند  بودن يك فعل را تساوی نسبت ذات انسان به فعل و ترك مى اختياری

برقرار اش  و با يادآوری اين مطلب كه ضرورت علىّ تنها ميان معلول و علت تامه )122ص

عنوان  ان معلول و علت ناقص، رابطه امكـان محقـق اسـت، جبـر را از انسـان بـهاست و مي

  . )185-184ص: 1387همو، (كند  فاعل و علت ناقص افعالش نفى مى

صرف نظر از اينكه آيا تعريف علامه همان تعريف متكلمان است يـا انـدك تفـاوتى 

كـه » امكـان ذاتـى«، نـه باشد» اسيان بالقكام«در تعريف علامه، » امكان«مثل آنكه (دارد 

به ذات فاعل نيز خواهد بود؛ زيرا بنا به فرض، » امكان ذاتى«البته در نهايت، مستلزم ورود 

تواند در انسان و  ، هر دو تعريف، تنها مى)تواند واجب الوجود باشد فاعل تام نبوده و نمى

را تنهـا در  نهايت موجودات مختار امكانى صدق كند؛ چنانچه علامه نيـز آن حيوان و در

شـود؛ در ايـن صـورت، چنـين  تعـالى نمـى مورد انسان به كار برده اسـت، امـا شـامل حق

  .گيرد برنمى تعريفى ديگر جامع نخواهد بود و همه مصاديق را در

معنايى كه ملازم با امكان باشـد، بـه ملاكـى نزديـك اسـت كـه  بايد دانست اختيار به

انـد؛ بـه  مطرح كرده) alternative possibilities(» های بديل امكان«برخى غربيان با عنوان 

 ىدادن عملــ انجــام یو آزاد يىعمل، توانـا يكدادن  فاعل در هنگام انجام«ه كن معنا يا

  .)Carlos, 2006: Vol.1, p.87-88(» ز داشته باشديل آن را نيا بديمتفاوت 

 ):های ديگر فاعل(تعريف بر اساس رابطه فاعل با غير . 3

  فاعل و نفى اثرپذيری از غيراستقلال 

گويـا . شـود در حكمت صدرايى سخنانى وجود دارد كه بـوی جبـر از آن استشـمام مـى

االلهّٰ را بـه نـوعى  حكمای صدرايى برای غير خدا، هيچ اختياری قائل نيستند و همه ماسوی

اين سخنان با عنايـت بـه همـين معنـا از اختيـار قابـل توضـيح و . دانند مجبور و مضطر مى

شـدن ايـن معنـا از اختيـار  بنابر مبانى حكمت متعاليه، سـه گـام بـرای روشن. جيه استتو

گام نخست، نفى اختيار از فاعل بالطبع، بالقسر و بـالجبر اسـت كـه فاقـد : شود پيموده مى

اراده هستند؛ به اين صورت كه اولى و دومى، شأنيت اراده را هـم ندارنـد، ولـى سـومى، 
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؛ گام دوم، سلب اختيار از فاعل بالقصد است )66ص: 2از ج 4بخش ،1387جوادی، (شأنيت دارد 

اش، تأثير تام ندارد و آن را مرهون عوامل بيـرون از ذات اسـت؛ گـام  كه در تحقق اراده

نتيجه انحصار  های ممكن و در سوم، نفى اختيار از فاعل بالقصد، بالعنايه و بالرضا در فاعل

 .فاعليت مختار، در خدای متعال است
يش از توضيح اين سه گام، لازم است بدانيم كه ملاصدرا سه مـلاك را بـرای جبـر پ

مسـخر بـودن و . 3فقـدان اراده؛ . 2فقـدان علـم؛ . 1: كند هايى طبيعى، معرفى مى در فاعل

  .)310ص: 6، ج1981ملاصدرا، (عدم استقلال در فاعليت 

جبر، فقـدان علـم و دانستن فاعليـت بـالطبع، بالقسـر و بـال در گام نخست، دليل جبری

اراده در دو مورد اول و فقدان اراده در مورد سوم است؛ اما بايد دانست كه مطابق مبـانى 

تر گذشـت، علـم و اراده در همـه مراتـب هسـتى حضـور  حكمت صدرايى و آنچه پيش

رو اين سخن، ديدگاه نهايى حكمت متعاليه نخواهد بود و با چنـين ملاكـى  اين دارند و از

  .های طبيعى، قسری و جبری مصطلح را، درحقيقت فاعل بالجبر دانست اعلتوان ف نمى

. )224ص: 2 همـان، ج(شـمرد  در گام دوم، صدرا فاعل بالقصـد را مضـطر در اختيـار مـى

. )51ص: 1404سـينا،  ابن(دانـد  سينا نيز تأثر از داعى و انگيزه را منافى با اختيار حقيقـى مـى ابن

تواند باشـد كـه همگـى بـه نـوعى بـه  لقصد چند عامل مىبودن فاعليت با دليل اضطراری

كنـد كـه  صدرا در جايى چنـين اسـتدلال مـى. گردد بودن فاعل برمى مسخرّ و غيرمستقل

علت آن نيز يا غيـر . اختيار در فاعل بالقصد، حادث است و هر حادثى محتاج علتى است

بالقصـد باشـد، يـا است كه مطلوب ماست و يا خود اوست، اگر علت اختيار، خود فاعل 

دهـد و يـا از روی اختيـار  عليتش برای اختيار نيز از روی اختيار است كه تسلسل رخ مـى

نيست؛ پـس در اختيـارش، مضـطر اسـت و غيـر، او را مجبـول بـر اختيـار آفريـده اسـت 

  .)224ص: 2ج ، 1981ملاصدرا، (

؛ زيـرا )309ص: 6ج، 1981ملاصدرا، (به باور حكيم سبزواری فاعل بالقصد شائبه جبر دارد 

مسخر انگيزه و داعى است و مختار صرف، آن است كه ذاتاً فاعل باشد، بدون داعـى و «

تعالى كه داعى و علت غايى برای  ای كه او را مقهور سازد و آن نيست مگر واجب انگيزه

صـراحت  ملاصـدرا دربـاره نفـس انسـانى و حيـوانى به. )155ص: 1372سبزواری، (» همه است
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نتيجـۀ  كه اينها همانند طبيعت، در افعال و حركاتشان مضطرند و اين اضطرار در گويد مى

های بيرونى است كه قدرت و اختيـار بـالقوه او را  بودن نفس در افعالش از انگيزه اثرپذير

شـود او فـاعلى مسـخرّ و در  كند و بـدين ترتيـب، سـبب مـى از قوه و استعداد، خارج مى

  .)313-312ص: 6همان، ج(ظاهر، مختار است   اشد كه دربور باشد و مضطری بجفعلش، م

، آن اسـت »اضطرار در اختيار«مراد از : نويسد مى اسفاراش بر  علامه طباطبايى در تعليقه

اند و اين نحوه از خلقت به اختيـار خودشـان نبـوده  ها، مختار آفريده شده گونه فاعل كه اين

هايى ماننـد انسـان، در فاعليتشـان تـام  كه فاعل ، اين است»جبر در افعال«نيز منظور از . است

نبوده و غير، در تماميت فاعليتشان دخيل است؛ بنابراين چنين نيست كه فعـل را بـا اسـتقلال 

خود و بدون دخالت از ناحيه يك مسخر يا انگيزه زائـد، اختيـار كننـد؛ بلكـه ايـن نحـوه از 

نتيجـه . و چه افعال اختياری وجود دارد دخالت اغيار، در تمام افعالشان، چه افعال اضطراری

: همـان(آنكه مراد از جبر در اينجا، جبر مصطلح در برابر تفويض و امـر بـين الامـرين نيسـت 

آيد كـه اختيـار و مقابـل آن، بـيش از  از اين سخن و سخنان بعدی علامه برمى. )313- 312ص

كنـد، در مقابـلِ  نى نفى مىهای امكا يك معنا و كاربرد دارد؛ اختياری را كه صدرا از فاعل

معنای اثرپذيری از غير و عـدم اسـتقلال در فاعليـت اسـت و اختيـاری را كـه علامـه  جبر به

  .كند، اختيار در مقابلِ جبر مصطلح است عنوان قسيم فعل اضطراری ياد مى به

دليل  آورد كه او نيـز اختيـار انسـان را بـه سينا مى صدرا سپس تأييدهايى از سخنان ابن

دانـد كـه چنـين  های زائد و محتاج به مرجح و مُخـرِج مـى اهى با قوه، نيازمند انگيزههمر

تعـالى كـه بالفعـل و ازلـى اسـت،  در مقابلِ اختيار حـق. اختياری، در حكم اضطرار است

صدرا در گام دوم، به گام سـوم . )313ص: همان(داعى زائد ندارد و در فعلش مجبور نيست 

اگرچه فاعليت بالقصد، . كند تيار در خدای متعال نيز اشاره مىيعنى انحصار فاعليت بالاخ

شـود؛ زيـرا آنهـا فاعـل بالـداعى  های فراتر از نفوس، يعنى مجرد محض نمـى شامل فاعل

، ملاك حقيقى و نهايى عدم اختيار )314ص: همان(نبوده و قوه و استعداد در آنها راه ندارد 

بودن در آنهــا نيــز جــاری اســت؛  غيرمســتقلدر فاعــل بالقصــد، يعنــى مســخر، اثرپــذير و 

االلهّٰ را نيـز  رو صدرا پس از نفى اختيار از فاعل بالقصد، در بيشتر موارد تمام ماسـوی اين از

، 310صـص: همـان(كنـد  تعالى منحصر مى داند و اختيار حقيقى را در حق مى مضطر و مجبور
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بـا تحليلـى دقيـق، تمـام  ؛ اما تصريح به گام سوم، در جايى است كه ملاصـدرا)313و  312

دانـد و مختـار محـض را در ذات پروردگـار  االلهّٰ را مشمول جبر مى اقسام فاعل در ماسوی

االلهّٰ همگى مسخرند و تنها خداست كه مسـخر  كند؛ با اين استدلال كه ماسوی منحصر مى

  .)13-12ص: 3همان، ج(كسى نيست 

معنـايى ) 1: (كنـد ار بيان مـىعلامه در تعليقه بر همين بخش، دو معنا برای جبر و اختي

آيد و مطابق آن، حقيقـت اختيـار آن اسـت  كه از تحليل معنای اختيار و جبر به دست مى

و جبـر بـه خـلاف » الفاعليه و مستقل در تأثير صادر شود فعل از يك فاعل علمىِ تامّ «كه 

ختيـار ا) 2(آن است؛ يعنى در جبر فاعل يا علمى نيست و يا در فعلـش اسـتقلالى نـدارد؛ 

ای باشد كه اگر خواست، انجام دهـد و اگـر نخواسـت، انجـام  گونه بهآن است كه فاعل 

انحصار اختيار محـض در خداونـد در سـخن صـدرا، بـا نظـر . ندهد و جبر به خلاف آن

معنای تحليلى و نخست است، نه معنای دوم؛ زيرا جمع ميان جبر و اختيار، جز با معنای  به

؛ )همـان(آيـد  رنه، محذور جمع ميان دو قسم متباين لازم مـىباشد، وگ نخست صحيح نمى

معنای دوم هسـتند،  يعنى گرچه فاعل بالقصد، بالعنايه و بالرضا هر سه فاعـل بالاختيـار بـه

  .معنای اول، فاعل مختار نبوده، بلكه فاعل بالجبرند به

ن تبيـين عنوان يكى از قيود آن چنـي علامه همچنين در بحث قدرت الهى، اختيار را به

كند كه گرايش فاعل به فعل، به ايجاب مقتضى و تحميل فاعل ديگر نباشد و فعل بـه  مى

و هـيچ مـؤثر ديگـری در او اثرگـذار ... تعيين خود فاعل متعين گردد، نه تعيـين ديگـری

و او مقهور، مشروط و مقيد بـه تـأثير هـيچ چيـزی نباشـد  )298-297ص: تا طباطبايى، بى(نباشد 

  .)308-307ص: 6، ج1981ملاصدرا، (

خلاصه آنكه در نصوص حكمت صـدرايى دو عامـل اصـلى و موافـق بـا مبـانى، بـرای 

نتيجه نيازمنـدی  بودن فاعليت در آنها و در بالقوه. 1: االلهّٰ وجود دارد اثبات عدم اختيار ماسوی

ل عـدم اسـتقلا. 2...) مانند انگيزه، داعى يا معدات، شرايط و عوامل ديگر(به مرجح بيرونى 

تـر گذشـت،  البته بـا توضـيحى كـه پيش. در فاعليت، مقهور و مسخرّ و اثرپذير بودن از غير

اين مسئله را نيـز . كند و عامل دوم، محور و اساس است عامل اول نيز به دومى بازگشت مى

بودن ممكنات، با توجه به تفسير ويـژۀ  نبايد از نظر دور داشت كه در حكمت متعاليه، مسخرّ
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يابـد؛  عليت كه در آن معلول عين ربط به علـت اسـت، برجسـتگى بيشـتری مىصدرايى از 

بنابراين معنای اختيـار مطـابق ايـن تعريـف، اسـتقلال و نفـى هرگونـه اثرپـذيری از غيـر در 

  :در پايان، يادآوری چند نكته ضروری است. فاعليت است

بـه معـانى ديگـر، معنای اطلاق در فاعليت و اسـتقلال در فعـل، بـا اختيـار  اختيار به. 1

های مرتبه اعلای تشكيك، يعنى خداونـد متعـال اسـت  مشترك لفظى است و از ويژگى

واقـع ايـن معنـا از اختيـار، همـان  در. كه هيچ موجودی با او در اين وصف شريك نيست

  .شود االلهّٰ نفى مى تفويضى است كه در انسان و ديگر ماسوی

هـای ظـاهری را در سـخنان صـدراييان  فتتوان تها بر اساس اين معنا از اختيار، مى. 2

های امكـانى از جملـه انسـان اختيـار  برطرف كرد كه چگونه از سويى، برای برخى فاعل

هـا  و از سـوی ديگـر، از همين) به معانى ديگری مانند داشتن اراده و علم(كنند  اثبات مى

فاعـل بـالجبر را ؛ بـرای نمونـه، علامـه طباطبـايى )معنای كنونى به(نمايند  سلب اختيار مى

و درمقابل، ملاصـدرا  )175-174ص: تا طباطبايى، بى(گرداند  عندالتحليل، به فاعل بالقصد برمى

بايد توجه داشت كه منظـور علامـه . داند فاعل بالقصد را هم عندالتحليل، فاعل بالجبر مى

نظور معنای صاحب اراده است و م اين است كه فاعل بالجبر هم اراده دارد؛ پس مختار به

رو  ايـن پـذيرد و از صدرا اين است كه اراده در فاعل بالقصـد از عوامـل بيرونـى تـأثير مى

 .معنای مستقل و غيرمتأثر از غير نيست؛ پس تضادی ميان سخنان ايشان نيست مختار به
مبـدأ «شبيه اين معنا از اختيار در آرای برخى از انديشمندان غربى در قالب ملاكِ . 3

  آمـده اسـت؛ بـه ايـن) Ultimate control(» و يا كنتـرل نهـايى) Ultimate source(» نهايى

  ـر از خـودش، نقـش نداشـته باشـديـغ یگـريچ عامـل ديبودن فاعـل، هـ معنا كه در مبدأ

(Carlos, 2006, Vol. 1: p.87-88).  

  بررسى تعريف برگزيده. 4

بودن آن  و تحميلى چالش مسئله اختيار انسانى، اضطرار در اراده ترين مهمرسد  به نظر مى

گـردد؛  مى از بيرون بر نفس انسان است كه در حقيقت، به چالش ميان اختيار و عليت باز

های سلسله علىّ فعل اختياری قرار گرفتـه اسـت، تصـوير  زيرا اگر انسان در آخرين حلقه
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. رسـد اختياری كه تحميلى محسوب نشود و عليتى كه مخدوش نباشد، دشوار به نظر مـى

بودن به علم و اراده بـه همـان معنـا و  مسبوق(ه تعريف برگزيده از فعل اختياری اكنون ك

مشخص گرديد، بايد راهكار آن برای پاسخ به ) تحليل صدرايى آن، يعنى محبت و رضا

پاسخ آن است كه اختيار انسانى به اين معنا بـا عليـت منافـاتى . اين چالش نيز تبيين گردد

كه خداوند از ازل اراده كرده يا با احاطۀ وجودی خـود بـر  ندارد؛ زيرا ما همان كاری را

دهـيم، امـا بـا ايـن توجـه كـه ارادۀ مـا  ما و صفت و فعل ما ايجاب كرده است انجام مـى

داشتن به آن كار است، نه ترجيح و انتخاب ميـان فعـل و  معنای ميل و رغبت و رضايت به

محتمل باشد اراده ما به هر يك ترك و يا دو فعل متفاوت بر وصف امكان و احتمال كه 

ِ «: طرف تعلق بگيرد از دو َ كا طَوْعاً أَوْ يفقَالَ لهَا وَللأِْرَْضِ ائتْ : فصـلت(» نَ ينـا طـائعِيرْهاً قالتَـا أَت

تـك  ای بـه تك گونـه امر خدا نافذ و اراده او محيط بر همه است، ولى خواست او به. )11

لحاظ تكـوينى  ن چيزی است كه خودشان بهگيرد كه هما مخلوقات و افعال آنها تعلق مى

رو همـه، چـه آسـمان و آسـمانى و چـه زمـين و زمينـى،  ايـن طلبنـد؛ از خواهند و مـى مى

  .برند پذيرند و فرمان مى خواست الهى را بر حسب طاعت و ميل و نه اكراه و زور مى

ريــب و حـل معضـل اختيـار و عليــت را بايـد اولاً در معنـای اختيـار و تق بنـابراين، راه

تحويل معنای اراده به محبت و رضا و تلائم وجودی هر وجـودی بـا كمـالات و آثـار و 

ای اسـتقلال و تفـويض باشـد؛ ثانيـاً در  افعالش جستجو كرد، نه اختياری كه همراه با ذره

-322ص: 1370سبزواری، : نك(های صدرايى به دو مسئلۀ عدل الهى و مسئلۀ شر  يكى از پاسخ

-405ص: 1422؛ همـو، 380-374ص: 1432ملاصـدرا، : نـك(» سـرّ القـَدَر«عرفـانى  و نيز مفهوم )325

مندی از اوصاف و احـوال متفـاوت مخلوقـات  حكيمان تفاوت در كمالات و بهره 1،)409

                                                            
عربى معتقد است كه مشيت الهى تابع علم اوست و علم او نيز تابع معلوم است و معلوم نيز خود اشيا و احوال  ابن. ١

عكس؛ پس اين معلوم از خودش آنچه را كه در عـين  گذارد، نه بر وم است كه در علم اثر مىآنهاست؛ پس معل

تعـالى بـر ممكنـات  ؛ بنابراين چيزی از حق)83ص: 1، ج1946عربى،  ابن(دهد  بخشد و نشان مى ثابتش هست مى

رای آنهـا در هـر حـالى كند؛ زيرا ب اقتضا مى) عين ثابت(شود، مگر آنچه ذوات خود آنها در احوالشان  عائد نمى

شـود و درنتيجـه تجلـّى نيـز بـه اخـتلاف  های آنها به اختلاف احوالشان، مختلف مى صورتى است؛ پس صورت

: همـان(شـود  هسـت، اثـر واقـع مى) در عين ثابت خـودش(شود و در بنده، بر حسب آنچه كه  حال، مختلف مى

 ).96ص
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دهنــد و آن  را بـه ذوات مختلــف و اسـتعدادها و اقتضــائات ذاتـى موجــودات حوالـه مــى

گردانند؛ بنابراين اگر  ی مبنايى و ذاتى برمىها های بنايى و عرَضى را به اين تفاوت تفاوت

ای بيشتر يـا كمتـر  هر موجودی، سهمى و حظى از وجود و كمالات وجودی دارد و ذره

شود، و اين اعطا و فيضان نيـز بـر حسـب اسـتعداهای ذاتـى آنهاسـت،  از آن نصيبش نمى

تيار؛ زيـرا گاه نه جای گله و شكايت است و نفى عدل، و نه جای جبر است و نفى اخ آن

هـای  هـا و محبـت آنچه عطا شده است، كاملاً مطابق با نقشه وجودی خودمان و خواست

كنـد و علـم خداونـد  ارادۀ حق، بر اساس علمش عمل مـى. برخاسته از ذات خود ماست

ها و وجودهای علمى  علمى است كه به بساطت و وحدت و اجمالش، جامع تمام تفصيل

كه مجعول به جعل كسى نيست، همان نقشـۀ وجـودی اين وجود علمى . مخلوقات است

ماست كه حاوی اقتضائات، استعدادها و استدعاهای مخلوقات است كه خداونـد نيـز بـر 

كنـد و نـه در  رو نه بر كسى چيزی تحميل مـى اين رساند و از اساس همين امور، فيض مى

  .ورزد فيضش سستى مى

  گيری نتيجه

از اختيـار در حكمـت متعاليـه، تنهـا يـك تفسـير هـای موجـود  تـرين تعريف از ميان مهم

آورد و آن، تفسـير   جامعيت و اشتراك مفهومى ميان تمام مصـاديق اختيـار را فـراهم مـى

هم با تفسيری ويژۀ حكمت متعاليه كـه در آن، هـر  اختيار به داشتن اراده و علم است؛ آن

تمـام مراتـب هسـتى دو مفهوم علم و اراده همانند وجود، در عـين غيريـت مفهـومى، در 

معنـای جـامع اراده كـه همـان . حضور دارند و در عين اشترك معنوی، مشـكك هسـتند

ابتهاج، محبت و رضاست، از مصاديق مادون مانند ميل و شوق در عالم طبيعت آغاز و تا 

در تعريـف برگزيـده از اختيـار در . يابـد ابتهاج و محبت ذاتـى پروردگـار گسـترش مـى

شود و به فـاعلى  دادن فعل، تلطيف مى بودن در انجام صاحب اراده حكمت متعاليه، معنای

اين معنا يـا . شود كه فعلش را از روی محبت، شوق و رضايت انجام دهد مختار گفته مى

تر است؛ زيرا اولاً  كاربرد از اختيار از تعريف و كاربرد مشهور در خصوص اراده مناسب

صـحت «، نـوعى پـذيرش )طرف كى از دومخصص يا مرجح ي(معنای مشهور  در اراده به
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كند كه با تعريف تمام حكيمان از قـدرت و  در معنای اختيار ورود پيدا مى» فعل و ترك

ويژه اينكه با مبانى حكمت متعاليه از جمله سلب امكان از وجود و  اختيار منافات دارد؛ به

ز ابـن سـينا و ايجاد در دار هسـتى در تضـاد كامـل اسـت؛ ثانيـاً بـه گـواهى دلايلـى كـه ا

نهايـت خـود،  معنای مخصـص و مـرجح فعـل و يـا تـرك، در ملاصدرا نقل شد، اراده به

معلول غير است و چه به جعل بسيط و چه به جعل مركب از بيرون بـر نفـس انسـان وارد 

ای كه تمامـاً معلـول عـواملى بيـرون از انسـان اسـت،  رو وجود چنين اراده اين شود؛ از مى

سازد؛ زيرا ما  خاطر نمى واقع وجدان را آسوده كند، در ار را اثبات مىگرچه نوعى از اختي

ای كه به مقتضای قضای الهى، لاجرم به فعل خواهـد انجاميـد،  در داشتن يا نداشتن اراده

معنای حـبّ بـه فعـل يـا رضـايت بـه فعـل و يـا  گوييم اراده بـه نقشى نداريم؛ اما وقتى مى

دانيم، مسـئله  ملازم با آنها و يا قريب المأخذ به آنها مىملايمت با فعل است و يا اراده را 

شود؛ تفاوتش آن است كه گرچه باز هم اصل وجود و حالات وجودی ما از  متفاوت مى

قبيل همين حبّ، شوق، ميل و رضايت به فعل عين ربط به علت است و به ضرورت علىّ 

تيار كافى است؛ زيرا نشـانِ در ما وجود دارد، صرف تحقق اين امور در ما برای اثبات اخ

دهـيم، هرچنـد  آن است كه ما به هر نحوی كه هسـت، نسـبت بـه كـاری كـه انجـام مـى

دادن آن كار از ازل توسط سلسله علىّ مقـدّر شـده باشـد، حـب، كشـش، شـوق و  انجام

كه كسى كار خود را به خواسـت، ميـل و رضـايتش انجـام دهـد،  رضايت داريم و همين

بودن اراده نيسـت  كننـده اينجا ديگر تأكيد بر ويژگىِ مرجح و تعيين در. عين اختيار است

تا با ورود اين اشكال كه خود همين ويژگى نيز توسـط علـت در درون اراده تعبيـه شـده 

دادن فاعل انسانى نسبت بـه فعـل را از  است، ارادۀ آن نقش مفروض خود در مسلط نشان

عنوان  ود؛ بلكـه تأكيـد بـر اراده بـهدست بدهد و بود و نبودش از اين جهـت مسـاوی شـ

حالتى درونى و نفسانى است كه از محبت، ابتهاج، شوق، ميل و رضايت و ملايمت نفس 

البته در اينجا نيز ما چه بخواهيم و چه نخواهيم اراده داريم، ولـى . كند با فعل حكايت مى

ت داريـم، آن را به اين معنا خواهد بود كه چه بخواهيم و چه نخواهيم، كار خود را دوس

پسنديم و نسبت به آن شوق، رغبت و رضايت داريم و برای معلول عـين ربـط و فقـر  مى

پذير نيسـت كـه فعلـى ضـمن انتسـاب حقيقـى بـه او  محض، اختياری بالاتر از اين تصور
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هرچنـد بـه صـورت (، محبوب و مطلوب و مرضى او نيز باشد )هرچند به صورت ربطى(

  ).ربطى

از اختيار، با عنايت به پاسخ حكمت متعاليه به مسئله عدل الهـى،  ضمن آنكه اين معنا

شــر و مفهــوم ســرّالقدر و بــا توجــه بــه اســتعدادهای ذاتــى و اقتضــائات وجــودی   مســئله

شود كه اين حبّ كنونى و رضـايتى كـه  شود؛ زيرا اثبات مى تر نيز مى مخلوقات، پررنگ

جود علمى ما در علـم الهـى ريشـه از كار خود داريم، در يك حب و اقتضای سابق در و

بودن، محفوف به دو ضـرورت پسـين و پيشـين  معلول  كه در مسئله دارد؛ يعنى ما همچنان

: ، در اينجا نيز به دو حب و رضايت پيشين و پسين محفوف هسـتيم)نفى تفويض(هستيم 

مـان در علـم خداونـد بـه دريافـت  يكى حب سابق، يعنى حب ذاتى كه در وجود علمـى

ايـم و  هـا و اسـتدعاهای ذاتـى خـود داشـته ر اساس استعدادها و اقتضائات و طلـبفيض ب

ايـم و ديگـری، حـبّ لاحِـق،  كـرده همين وجود عينى كنونى را با زبان استعداد طلب مى

  .)نفى جبر(شود، داريم  اكنون به افعالى كه از ما صادر مى يعنى حب وجودی كه هم
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